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نوشته امروز با احترام پیشکش 
محیط بانان  روح  بــه  می شــود 

درگذشته، سربازان خوب وطن

چــه کار کنیم کــه هر روز شــاهد 
کشته شــدن تلخ محیط بانان نباشیم؟ 
در ایــن کشــور همیشــه بهتریــن 
روش های اجرایی آنهایی اســت که از 
تئوری دیبی در کلاه قرمزی اســتفاده 
می شــود  نماپیشــینش  می کننــد. 

مهندسی معکوس!
اولین کاری که می شود کرد نابودی 
هر چــه ســریع تر جنگل هــا، مراتع، 
جلگه ها و بــه تبــع آن کل جانوران و 
حیوانــات اســت.  وقتی شــما محیط 
زیســت را از بین ببرید دیگــر نیاز به 
محیط بان ندارید و ایــن طوری دیگر 
هیچ محیط بانی به وســیله افراد جاهل 

و سنگدل شکار نمی شود. 
حالا که بــا وجود حقــوق و مزایای 
کم یکسری عاشق حیوانات و طبیعت 
باز به ایــن کار روی می آورنــد، تنها 
یــک راه بــرای جلوگیــری می ماند 
ســخت ترکردن شــرایط محیط بانی؛ 
مثلا اعــلام کنیم هــر محیط بان باید 
ســالانه 100 میلیــون تومــان بابت 
مالیــات بــر محیط بانی یــا مالیات بر 

جنگل های خالی به دولت بپردازد.
اگر باز هم نتوانســتید جلوی خدمت 
عاشقان طبیعت را بگیرید باید مراحل 
اســتخدام را ســخت تر کنید؛  مثلا در 
شروط استخدام بنویسید استخدام هر 
محیط بــان  منوط به اخذ این شــرایط 
اســت: حداکثر 28 سال  ســن و نیز 

داشتن حداقل 8 فرزند. 
 یک کار دیگر هم این اســت که آنها 
را بــا ضمانتنامه در برابر شــکارچیان 
بیمــه کنیــم. بــرای این منظــور هر 
محیط بــان بایــد یک چــک ضمانت 
به مبلغ 100 میلیــون تومان به اداره 
محیط بانــی بدهد کــه در صورتی که 
به وسیله شــکارچیان کشته شد، چک 
ضمانتش به اجرا گذاشــته شــود. این 
طوری از تــرس آینده خانواده شــان 
دیگر ریســک نمی کنند که به تعقیب 

شکارچیان سنگدل بروند. 
بد نیســت از آنها بــرای حفاظت از 
جان حیوانات هم ســفته گرفته شود 
و  هر جانوری که به وسیله شکارچیان 
کشــته شــد، وثیقه  محیط بان ضبط 

شود.
یکی از ضعف های مدیریتی در کشور 
عدم اطلاع رسانی درست و بهنگام است. 
سازمان محیط زیســت باید در تمامی 
مناطق ممنوعه شــکار و زیستگاه های 
حفاظت شــده تابلوهــای بزرگی نصب 
کند و با فونت درشت روی آنها بنویسد: 
»شــکار محیط بان ممنــوع«. این یک 
کار فرهنگی اســت و باعث می شــود به 
خطاطان و تابلوســازان نقاط دورافتاده 

هم خیری برسد.

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

تـمـاشــاخــــانه

نصب تابلوی »شکار 
محیط بان ممنوع« در مناطق 

حفاظت شده

   امیرمسعود فلاح

یکی دیگر از مسئولان سابق که دکتر هم هســت و »از در میره بیرون، 
از پنجره میاد تو« اولش که وارد کلاب هاوس شــد جا خورد. به گرداننده 
برنامه گفت »پس چرا فیلتر نمیشه و برنامه به هم نمی خوره؟« گرداننده 
گفت »قرار نیست به هم بخوره دکتر. بفرمایید شروع کنید.« دکتر گفت 
»آخه من می خواستم ژست اپوزیســیون بگیرم. این طوری حال نمی ده. 

با اجــازه میرم.« گرداننده گفــت »صبر کنید، خب تو حرفاتون ژســت 
اپوزیسیون بگیرید.« دکتر گفت »آفرین چرا به فکر خودم نرسید.« بعد از 
آن لبخندهای معروفش را بر لب نشاند و چشمانش محو شد. منتها چون 
کلاب هاوس تصویر را نشان نمی دهد، شــنوندگان فقط یکی، دو دقیقه 
سکوت را متوجه شدند که گرداننده گفت »آقای دکتر کلاب هاوس صوتیه 
تصویری نیست.« دکتر گفت »عه، جدی؟ من از شما می پرسم: چرا تصویر 
منو ممنوع کردن؟« گرداننده گفــت »آقای دکتر، تصویر همه رو ممنوع 
کردن. چی میگم خدای من؟! اصــلا از اول تصویری نبوده کلاب هاوس.« 
دکتر گفت »خب من از شــما می پرسم: چرا نذاشــتن تصویری باشه؟ با 

اینکه موبایل دوربین داره و می تونه تصویر ما رو هم نشــون بده.« از مکث 
لابه لای حرف هایش معلوم بود باز به دوربین نگاه می کند و لبخند ملیح و 
چشم محوکنش را می زند. گرداننده پوف کنان گفت »آقای دکتر، دوربین 
موبایل ربطی به این اپلیکیشن نداره.« دکتر با صدای خنده آلود و مکث کنان 
گفت »دیگه بدتر. من از شما می پرسم: چرا نذاشتن این برنامه با دوربین 
موبایل رابطه داشته باشه؟ دوربین چشم مردمه. مردم حق دارن اون چیزی 
که میخوانو ببینن. چرا جلوشو میگیرن که مردم نبینن؟ از چی میسوزن؟ 
آب بریزن اونجا خب بعد بذارن مردم ببینن.« دکتر همین طور ادامه می داد 

و  صدای خنده آلود و مکث لابه لای حرف هایش هی بیشتر می شد.

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ احمد عربانی

سنگ مفت،حرف مفت!

 ژست اپوزیسیون دکتر
 در کلاب هاوس

 پیش بینی شهرونگ: 

 پراید به زودی 
یک میلیارد تومان 

می شود!
      علی مطهری: در خانه و خودروی لوکس، مردان بیشتر 

تحریک می شوند!
     بدهکاران بزرگ مالیاتی: بدید دیگه بابا، چرا اذیت شون می کنید؟!

     نماینده قزوین: من استثنا ماشین و خونه  زیر این قیمت ها می خوام!
     توییت یک مسئول به زبان انگلیسی: مردم کشورم 

ج دولت را بدهند! خودشان انتخاب کرده اند مخار
     خبرنگار لندن نشین: غربی های ابله دربه در یاد گرفتند 

روش های نوین درآمدزایی ما هستند!
 #مردم_یاری_کنند_مسئولین_کشورداری_کنند

#بیا_بگیرش #شهرونگ

آزادراه

سازمان امور مالیاتی: تا همین خرداد، همه صاحبان خانه های ۱۰ 
میلیارد به بالا و خودروهای بالای ۱ میلیارد را پیدا می کنیم

سید شهاب نبوی
طنزنویس

حقیقتش این اســت که بعــد از ازدواج، آن هم پس از 
چندین ســال که به یکدیگر علاقه مند بودیم، یک سری 
اتفاقات و فعل وانفعلات اطراف مــان رخ داد که تصورش 
هم قبــل از ایــن برایمان ســخت بوده اســت؛ مثلا در 
اولین مسافرتی که با همسرم داشــتم، دوتایی تا سرحد 
عرزدن ترانه   »اگه نرفته بــودی...« را می خواندیم و اگر 
جناب آقای خواننده کمی بیشــتر شور می داد و مجلس 
را گرم می کرد، مثل شیر ســماور اشک هم می ریختیم. 
اما حقیقــت ماجرا این بود که کســی نرفته و طرف بغل 
دســت مان بود و الکی و بر اســاس عادت شلوغش کرده 

بودیم. 
یک بار هم من وســط راه پیاده شــدم و گلاب به روی 
جمع، رفتم دستشویی بین  راهی و وقتی برگشتم دیدم 
که همســرم دارد با ترانه  »اون کــه رفته دیگه هیچوقت 
نمی آد« گریــه می کند؛ البته لازم به گفتن نیســت که 
من نرفته بودم کــه برنگردم و قصدم فقــط دفع بلایای 

داخلی ام بود و بس. 
در کل تطبیــق پیداکردن با این شــرایط جدید کمی 

سخت اســت. شــما مثلا فکرش را بکن، صبح از خواب 
بیدار شده ای و یک نفر را در فاصله بین سی سانتی متری 
تا ســه ســانتی متری خودت می بینی کــه در این زاویه 
دماغش دقیقــا بیش از هر زمانی گنده بــه  نظر می آید و 
تصویر آن دماغ قلمی و خوش ساخت را از ذهن شما کاملا 
دور می کند یا اینکه همیشــه طرف را ادکلن زده و خیلی 
خوش تیپ و قیافه دیده ای و الان هر روز صبح صداهایی 
به گوش تو می رســد که اصلا فکــرش را هم نمی کردی 

توانایی درآوردن آنها را داشته باشد. 
مطمئنا چنــد باری هم پیش خواهد آمــد که وقتی به 
 طور ناگهانی وارد اتاق می شــوید، دست همسرتان را نه 
مانند گذشته و فشرده شــده در هم و در ژستی نیچه وار، 
بلکه در بینی مبــارک می بینید. خب اینها شــوک های 
بزرگی است. شما هیچ وقت در آن شب های فراق فکرش 
را هم نمی کردید و آرزویش را نداشــتید که همسر مورد 

علاقه تان را در چنین حالتی ببینید. 
اینجا هم مانند انتخابات برخی کشــورها فهمیدم که 
تصور آدم و چیزی که در ذهن می پروراند و واقعیت بسیار 
با هم متفاوت هســتند؛ البته با این فرق کــه در ازدواج 
تصویر رویایی هر دو طرف بــه باد می رود اما در انتخابات 
برخی کشــورها فقط یک طرف قضیه لذت تصورشده را 

نمی برد.

آنچه در ازدواج و انتخابات می بینید

آزادراه

instagram: mohammadreza.saghafi8
کارتونیست

محمد                رضا ثقفي


